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 چكيده

گـذار بـا      بـوده و فراينـدي اسـت كـه بـه موجـب آن قـانون        حقـوق جـزا  انگـاري از مباحـث مطـرح در      جـرم 

فعـل   مـورد قبـول خـود،    مبـاني نظـري  و بـا تكيـه بـر     جامعـه هـاي اساسـي      هـا و ارزش    در نظـر گـرفتن هنجـار   

ــه بــه بررســي   وضــع مــي ضــمانت اجــراي كيفــرييــا تــرك فعلــي را ممنــوع و بــراي آن  كنــد. در ايــن مقال

ــل جــرم  ــالايش، تعريــف      مراح ــا روش پ ــرمانگــاري ب ــلام  انگــاري در   و جــرم ج  حقــوق كيفــري اس

ــي ــردازد م ــي     .پ ــران م ــري اي ــام كيف ــاري در نظ ــرم انگ ــي ج ــژوهش بررس ــن پ ــلي اي ــد. روش   هــدف اص باش

هــاي تحقيــق حــاكي از آن اســت جــرم انگــاري    باشــد. يافتــه  اي و اســنادي مــي  ورت كتابخانــهتحقيــق بــه صــ

 علــوم اجتمــاعيو  فلســفه سياســي، فلســفه حقــوقامــري پســيني و مبتنــي بــر علــوم زيــر ســاختي همچــون  

ــانون،     ــت ق ــد حاكمي ــن پــژوهش بــه بررســي مباحــث مهــم جــرم انگــاري در نظــام كيفــري مانن اســت. در اي

 برائت و قانوني بودن و تناسب جرم و مجازات بررسي و تشريح مي شوند. التزام به اصل
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 مقدمه 

جرم يك قاعده رياضي يا قانون فيزيكي نيست كه داراي مفهوم ثابت و لايتغيري از اين دوو در رابطه با 

كند هر   تي در رابطه با مذاهب و اديان، معاني متفاوتي پيدا ميجوامع و مكاتب حقوقي و اجتماعي وغيره و ح

اند مثلاً گارفارلو حقدقدان معروف جرم را چنين تعريف   اي تعريف كرده  ها جرم را به گونه     كدام از آن

 اكند: جرم عبارت از عملي است كه خلاف نوعي از احساسات شرافتمندانه و خداپرستانه انجام شود. كارار  مي

در تعريف جرم گفته است: جرم تجاوز از حدود و قوانين كشور است كه به وسيله كسي انجام شود به شرطي 

كه شخص مرتكب، مكلف يا مجاز به انجام آن نباشد و در ضمن براي آن تجاوز مجازات تعيين شده باشد. 

وجود يك سلسله از عملياتي را توانيم   گويد: ما مي  دوركيمجامعه شناس معروف فرانسه درباره جرم چنين مي

دهد از اين سلسله عمليات، گروهي   ها واكنشي به صورت مجازات نشان مي     اثبات كنيم كه اجتماع عليه آن

  ١توان درست كرد و به آن عنوان مشتركي بنام جرم را داد.  مي

جازات به معني اخص تعيين گويد: جرم انجام دادن يا ترك عملي است كه قبلاً ممنوع و براي آن م  گارو مي

شده باشد و در ضمن انجام دادن يا تركش به جهت اجراي يك حق نباشد. عبدالقادر عوده در تعريف جرم 

عبارت از محضورات اعمال ممنوعه كه خداوند به    دارد: جرايم ازديدگاه شريعت اسلامي   چنين بيان مي

نابراين جرم، فعل يا ترك فعلي است كه شريعت آن را ي كيفر حد يا تعزير از آن منع كرده است، ب  وسيله

شود كه:   تحريم و براي آن مجازات تعيين كرده است. در حقوق جزاي عرفي غالباً روي اين تعريف تكيه مي

جرم عبارت است از عملي كه قانون آن را قدغن كرده يا ترك عملي كه قانون آن را لازم دانسته، براي آن 

شود. تا كسي مبادرت به فعل يا   مقرر داشته است.مجرم كسي است كه مرتكب جرم ميعمل يا ترك، كيفري 

ترك فعلي كه مطابق قانون جرم شناخته شده، نكند، فعل يا ترك فعل مجرمانه در چهارچوب قانون بي 

وال شود و اين اوست كه محور س  ماند. انجام فعل يا ترك فعل مجرمانه موجب تولد مجرم مي   حركت باقي مي

گرد مجرم بايد مبادرت به فعل يا ترك فعل كند كه ملموس، محسوس و عيني   در مورد رفتار خويش قرار مي

بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد به عبارت ديگر رفتار مجرمانه كافي نيست كه تنها توسط قانون 

                                                             
 .١٣٩٩ سال كيهان، انتشارات دانش، زمان تاج دكتر چيست، شناسي جرم و كيست مجرم.  ١
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شود براي   م به وسيله آن آشكار مينهي شده باشد، بلكه وجود يك تظاهر خارجي عملي توسط فاعلي كه جر

اند كه بيكاري علت جرم است. بنابراين، -تحقق فعل مجرمانه لازم است. شمار فراواني از مردم بر اين باور

اند كه به هنگام بالا بودن بيكاري، جرم افزايش و به هنگام پايين بودن بيكاري، جرم كاهش -ها بر اين باور       آن

گاه همگاني، به احتمال قوي، براين فرض مبتني ست كه بيكاري علت فقر است و پس از آن، يابد. اين ديد   مي

هاي شرايط اقتصادي كلي ست. زيرا، بيكاري در دوران كم       فقر علت جرم. همچنين، بيكاري يكي از شاخص

 -ني كه جرم با افتيابد. اين فرض همگا   كاري اقتصادي افزايش يافته، در دوران بالندگي اقتصادي كاهش مي

هاي ميان جرم و بيكاري مبتني ست. در اين جا،     ي رابط  و خيز اقتصادي مرتبط است، احتمالاً برفرضي درباره

هم براي پوييدن اين موضوع ويژه و هم به دست دادن دركي كلي از مشكلات ناشي از پژوهشي كه تلاش 

قيق تري به پژوهش مربوط به بيكاري و جرم ارائه كند جرم را به شرايط اقتصادي ربط دهد، توجه د  مي

 .١شود  مي

ي ميان بيكاري و بزهكاري اطفال و نوجوانان توجه   گيري م كه به رابطه  هايي را در نظر ب    نخست، پژوهش 

مشخص شد كه بزهكاري با بيكاري ارتباط معكوس دارد؛ يعني،  ٣و رايس ٢كنند. در پژوهش گلاسر  مي

يكاري پايين است، بزهكاري بالاست و برعكس. گلاسر و رايس اظهار داشتند كه اين مساله كه ب   هنگامي

ها بيشتر در دسترس كودكان شان قرار دارند. ولي،      مادر -ممكن است بدان خاطر باشد در دوران بيكاري، پدر

قيم دارد و يك درصد گيري كردند كه بزهكاري با بيكاري ارتباط مست  دو پژوهش اقتصاد سنج چنين نتيجه 

شود. پژوهش اقتصاد سنج ديگري   درصد افزايش در بزهكاري منجر مي ٥/١افزايش در بيكاري به تقريباً 

ندارد. به جاي آمار رسمي  ٢٤ -١٤دريافت كه بيكاري هيچ گونه تاثيري بر مجرميت مردان شهري گروه سني 

اي ميان اده كرده، چنين نتيجه گرفتند كه هيچ گونه رابطههاي مربوط به بزه ديدگي استف      پليس، از داده     

هاي گلاسر و رايس در تناقض       بزهكاري اطفال و نوجوانان با بيكاري بزرگ سالي وجود ندارد، كه اين با يافته

                                                             
 ١٤٠٠آواري نور، آسيب شناسي اجتماعي جامعه شناسي انحرافات ، هدايت اله ستوده، انتشارات .  ١
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 ٤١٣  يار قانونعلمي  فصلنامه     

نوجوانان،  هاي بيكاري اطفال و      هاي بين بزهكاري و نرخ    ها دريافند كه هيچ گونه رابط       است. همچنين، آن

كند در   استدلال مي ١هاي سني، جنسي و نژادي معين، وجود ندارد. به عكس، كالوين      حتي در دورن گروه

كنند   هايي كه استدلال مي  هاي نزديك بين بيكاري و جرم وجود دارد، و آن    مورد جوانان سياه پوست رابط

 كنند.  هاي اشتباه استفاده مي      هاي نادرست يا تفسير      از داده هاي بين بيكاري و جرم وجود ندارد،    هيچ گونه رابط

به  ٢هاي متناقضي در مورد ارتباط ميان بيكاري و جرم بزرگسالي وجود داشته است. نيجل      همچنين، يافته

هاي جرم       بندي هر يك از پنجاه ايالت امريكا بر اساس آن دو سنجش، همبستگي قوي اي بين نرخ  هنگام طبقه

، ١٩٧٣تا  ١٩٤٠براساس پژوهشي د رمورد آمار ملي جرم و بيكاري از سال  ٣هاي بيكاري يافت .. برنر      و نرخ

درصد افزايش در قتل عمدي  ٧/٥گيري كرد كه يك درصد افزايش مستمر در نرخ بيكاير به   چنين نتيجه 

ه براي زندانيان آزاد شده مقري بيكاري فراهم هايي را ك    اش برنامه -و همكاران ٥.برك ٤شود  منجر مي

نمودند، مطالعه كردند و چينن نتيجه گرفتند: دست كم براي مجرمان سابقه دار، بيكاري و فقر البته علت    مي

اند كه بين بيكاري و جرم يا هيچ گونه   جرم اند . به عكس، شماري از نويسندگان ديگر چنين نتيجه گرفته

 د و يا اين كه آن رابطه كه گاهي اوقات مثبت وگاهي منفي ست بي معناست.ارتباطي وجود ندار

يازده مورد از اين  ٦، فري من١٩٨٣ها همچناني نتايج ناسازگار و متناقضي به دست ميدادند. در سال        پژوهش 

اند، ولي   رم بالاتر همبستههاي ج      ها را بررسي نمود و چنين نتيجه گرفت كه نرخ بيكاري بالاتر با نرخ       پژوهش

گيري وي   . نتيجه ١٩٨٠ي ميان آن دو ضعيف و به طول كلي بي معناست فري من، به نقل از ويلسون،   رابطه

با دو بررسي پيشتر و تا حدي كوچكتر در مورد پژوهش مربوط به جرم و بيكاري هماهنگ بود لانك و 

                                                             
١ Calvin  
٢ Nagel  
٣ Brener  

 .١٤٠٠گيري از وقوع جرم قوه قضائيه استان مازندران، بهار   اعتياد يا مرگ تدريجي دفتر امور اجتماعي و پيش.  ٤

٥ Berk  
٦ Freeman  
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پژوهش مربوط به جرم و  ٦٣ ٢، چيريكاس١٩٨٧سال  . ولي، در٦٢٦ -٦٠١؛ ص ١٩٧٨، ١ويت، همان؛ گيلپسي

گيري نمود كه ارتباط ميان   . وي چنين نتيجه ٢١١ -١٨٧، ص ١٩٨٧بيكاري را بررسي نمود چيريكاس، 

بيكاري، بويژه براي جرم عليه اموال و مالكيت، مهم و خيلي اوقات معنا دار است، و اين تاثير بويژه پس از 

 قوي بوده است. ١٩٧٠سال 

ها احتمال      هاي كوچكتر براي نمونه، محله    نمود كه به هنگام بررسي واحد   مچنين، چيريكاس استدلال ميه

هاي بزرگتر براي نمونه،     بيشتري وجود دارد ارتباط مثبتي بين جرم و بيكاري يافت شود، تا وقتي كه واحد

احتمال بيشتري وجوددارد كه همگون باشند همان؛ ص هاي كوچكتر     شوند. زيرا، اين واحد  ها بررسي مي     ملت

هاي بزرگتر، شرايط اقتصادي، اغلب، تاثير اندكي بر ميزان فقر و محروميت در     . به عكس، در واحد١٩٥

 نواحي ويژه دارد.

هاي مرتبط با محروميت     ولي، لند و همكارانش پس از بررسي تحقيق چيريكاس، و پس از كنترل ديگر متغير

هاي     هاي منفي اي اغلب بيشتر از ارتباط      هاي منفي هماهنگي بين قتل و بيكاري همان، ارتباط      تصادي، ارتباطاق

هاي مثبت ولي بي معنايي براي تجاوز جنسي وتهاجم يافتند.       مثبت براي سرقت همراه با آزار و تهديد، و تاثير

ي منفي ضعيف بين جرم و بيكاري از سال   يل جمع آوري شده رابطهدلا     معتقدند اند تمامي ٤و روسل ٣كانتر

كنند؛ يعني، بر حسب ديدگاه آنان، به هنگام افزايش بيكاري، جرم كاهش   حمايت مي ١٩٨٠تا سال  ١٩٦٠

ها در اين مورد با چيريكاس موافق بودند كه احتمال بيشتري وجود دارد      يابد ولي نه خيلي زياد، ولي، آن   مي

هاي كوچكتر     هاي مثبت بين جرم و بيكاري يعني افزايش جرم به هنگام افزايش بيكاري در واحد      كه ارتباط

                                                             
١ R.W. Gillespie  
٢ Chiricos  
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 ١هاي عليه اموال و مالكيت يافت شود.      تحليل و براي جرم

 حاكميت قانون  :اول بخش

تنها يكي از  هاي سياسي عصر حاضر بدل شده است؛ اما اين  امروزه حاكميت قانون به يكي از مهمترين ايده

توان به دموكراسي وحقوق بشر و اصول   هايي كه در سياست مدرن مطرح شده و از ديگر موارد مي  انواع ايده

اقتصادي بازار آزاد اشاره كرد. سياستمداران، حقوقدانان و بهطور كلي كساني كه سياستگذاري و تعيين 

هاي مشخص از رژيم حقوقيسياسي به   نمون كنند اغلب اصطلاح حاكميت قانون را براي توصيف  خطمشي مي

هاي   كه از دو دهه پيش، حركت به سوي جهانيشدن افزايش يافت، بسياري از كشور  كار ميبرند. هنگامي

هاي سياسيشان را براي گسترش حاكميت قانون اولويتبندي كردند. امروزه، رشد سياسي،   درحالتوسعه برنامه

بشر و ديگر حقايق ارزشمند، كوچكترين بخش حاكميت قانون هستند. مدرنيته سياسي، حمايت از حقوق 

ها و عرف حقوقي    حاكميت قانون يك تعريف صريح و روشن ندارد و اين مفهوم ممكن است در ميان ملت

شود كه رژيم حقوقي سياسي، براي   متفاوت باشد. به هرحال عموماً از حاكميت قانون چنين استنباط مي

هاي   بيني  ي مسلم و قطعي، بايد به وسيلة قانون محدود شود. اين مفهوم نظم و ترتيب و پيشها  گسترش آزادي

اي، حاكميت قانون نظامي كند. در بيشتر مفاهيم پايه  هاي يك كشور را تعيين مي  مربوط به چگونگي كاركرد

از قدرت دولت حمايت  شود از حقوق شهروندان در برابر استبداد و سوءاستفاده  است كه در آن سعي مي  

پيروي  ٤»باثبات«و  ٣»صريح«و  ٢»عمومي «شود. امروزه مطابق اين اصل، همه قواي كشور موظف اند از قوانين 

انگاري   كنند. قوانين بايد عام و كلي باشند؛ به عبارت ديگر ناظر به فرد يا گروه خاصي نباشند. در هنگام جرم

عم از حقيقي و حقوقي از اين باب كه از تحمل مجازات معاف اعمال تبعيض براي شخص يا اشخاص خاص ا

                                                             
حاشيه نشيني ايران مطالعه موردي تبريز اكبر اصغري زماني فصلنامه پژوهشي، تحقيقي، آموزشي پژوهشي در روند .  ١

 ١٠، شماره ١٣٧٩مديريت و برنامه ريزي، زمستان 

٢ Generality  
٣ Clarity  
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ناپذير است. دوپهلو و كشدار نبودن اي ديگر بر آنان اعمال شود خلاف اصل و توجيه  گونهباشند يا مجازات به

 اي تدوين شود كه بتوان از آن  گونهروند؛ يعني قانون نبايد بههاي اين اصل به شمار مي  ازجمله ديگر ويژگي

شمار آراء وحدت رويه در نظام حقوقي ايران كه بر دامنه هاي كاملاً متفاوت كرد. صدور بي  استنباط

گذار به اين اصل است. تأكيد بر لزوم شفافيت قوانين    توجهي قانونانگاري افزوده است، ناشي از بي  جرم

صراحت كافي انشاء و در دسترس  ها است. قانون بايد با   كيفري مكمل اصل قانوني بودن جرائم و مجازات

كند كه از   اي از مفاهيم مثلاً حق بر خلوت، ايجاب مي  همه شهروندان قرار گيرد؛ چرا كه نوظهوربودن پاره

هرگونه ابهام و اجمال پرهيز شود. قوانين همچنين بايد ثبات نسبي داشته باشند. اگرچه بر اثر تحولات 

شود، اما اين تغييرات نبايد به   طبيعي قانون نيز دچار تحول و تغيير مياجتماعي و اقتصادي و سياسي، به طور 

 ١اي باشد كه از آن استنباط بيثباتي شود. انسجام و هماهنگي، داشتن ضمانت اجرا، ناظر به آينده بودن،   گونه

-حاكميت قانونهاي اصل   از ديگر شاخصه ٣هاي اجتماعي روز  مطابقت با واقعيات و نياز ٢انتشار براي عموم، 

اند.حاكميت قانون وقتي به وجود ميآيد كه قدرت موجود و مشروع جامعه اجرا و اعمال آن را چنانكه هست 

تضمين كند؛ به عبارت ديگر اجرا و اعمال آن لزوماً بايد مستقل از اراده مقنن و مجري آن باشد و حتي مقنن 

گيرد. لان فولر حقوقدان آمريكايي در كتاب   ر مينيز تحت نفوذ اجراي قانون تدوين شده از جانب خود قرا

گيرد كه جوامع به عنوان يك امر ضروري بايد آرزومند آن   اخلاق قانون هشت شاخصه براي قانون در نظر مي

ها بدين شرح است:قوانين بايد موجود بوده و همه مقامات      باشند تا حاكميت قانون به وجود آيد. اين شاخصه

  طاعت كنند. همچنين، قوانين بايد منتشر شوند.دولتي از آن ا

توضيح آنكه قوانين بايد ناظر به آينده باشند. بنابراين قبل از آنكه عملي از نظر قانون جرم شناخته نشده باشد، 

با اين حال فولر خاطرنشان ميسازد كه «تواند شخص را براي ارتكاب آن، مجرم تلقي نمايد.  دادگاه نمي

ها ناقض اخلاق دروني قانون نخواهد بود. او    ي وجود دارند كه عطف قانون به گذشته در آنهاي معين  حوزه
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كند كه به موجب آن ازدواج معتبر، منوط به درج مهر خاص عاقد در سنت   براي مثال قانوني را ذكر مي

اهم نشود، دراين ازدواج است. درصورتيكه ماشين چاپگر قانون معيوب باشد و امكان انتشار قانون مذكور فر

پذيرفته شده باشد، قانون لاحق با تسري به   حال اگر ازدواجي با ناديده انگاشتن قانون و مقامات رسمي 

گذشته، چنان ازدواجي را معتبر دانسته و درنتيجه اسباب نقض قانون پيشين با تطابق اخلاق دروني جبران 

انگاري   كند؛ جرم  ذاري معطوف به گذشته را بررسي ميگ   هاي نظريه قانون  شود. فولر همچنين پيچيدگي  مي

تواند ناظر به آينده بودن قانون باشد. اين اصل را   فعل يا ترك فعلي كه در زمان وقوع، جرم محسوب نشود مي

هيتلر نقض كرد. براي مثال كساني را كه وي تهديد تلقي ميكرد به قتل رسانده و سپس براي قانوني جلوهدادن 

براي پرهيز از اجراي غيرمنصفانه، ». مذكور قانوني وضع ميكرد و آن را به قتل گذشته تسري ميداد هاي  قتل

  .١قوانين بايد با شفافيت منطقي نوشته شوند. همچنين قوانين نبايد متناقض باشند

ر بر فولر اعمال اين اصل را درخصوص قواعد ناظ«توضيح آنكه، قوانين نبايد به امر غيرممكن فرمان دهند.

دهد. اخلاق دروني   مسئوليت مطلق، هنگام حدوث مسئوليت قانوني بدون تقصير يا عمد، مورد بررسي قرار مي

كند.   كند، اما مسئوليت كيفري مطلق را محكوم مي  ها محكوم نمي   مسئوليت مطلق را در مورد شبهجرم

ر اساس اينكه در عمل، فقط در موارد كند و گاه ب  مسئوليت كيفري مطلق وظيفه دادستان را بسيار آسان مي

شود، دفاع شده است؛ اما فولر بر اين باور است كه چنين كاري بنيان   خاص درباره تبهكاران واقعي اجرا مي

هاي اجراي قانون   از قواعد وضع شده عام، كه نياز به حلوفصل دعاوي با نهاد  احترام به قانون را به عنوان نظامي 

رسد بحث فولر درباره قوانين راجع به مسئوليت مطلق، نشاندهنده گرايش او   به نظر مي» ند.ك  ندارد تخريب مي

رسد اين قيد كه قوانين   ناپذير اخلاقي آن است. به نظر ميبه نزديكي اخلاق دروني قانون با محتواي توجيه

ما نافي مسئوليت مدني مطلق كند، ا  نبايد امر غيرممكن را مطالبه كنند، مسئوليت كيفري مطلق را منتفي مي

كه اوضاع و احوال   درآيند. با وجود اين، هنگامي  قوانين بايد ثبات داشته باشند تا به صورت رسمي  نيست؛

اجتماعي و سياسي به طور اساسي تغيير كند، قوانين پس از يك دوره زماني طولاني بايد اصلاح شوند: اعمال 

بالاخره جالبترين بحث فولر تلاش وي براي بحث  سازگار باشد.صاحبان مناصب بايد با شرح وظايفشان 
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كند. بر اساس اين،   گذار را رد مي   هاي درباره تفسير قانون موضوعه است. او كشف دقيق قصد قانون  نظري

هايي نظير دشنه و هفتتير را در نظر داشته و بدين   هاي خطرناك وضع شده، فقط سلاح  قانوني كه عليه سلاح

شود. بنابراين دادگاهي كه قانون   هاي ديگري را كه در نظر واضعين اين قانون نبوده شامل نمي  ب سلاحترتي

كند، اقدام به   اند اعمال مي  هايي كه در زمان وضع قانون اختراع نشده  موضوعة ذكرشده را درخصوص سلاح

كيفري نيز رژيم حاكميت قانون است گذاري كرده است و نه تفسير قانون. رژيم حقوق حاكم بر حقوق    قانون

گذار به عنوان نمايندة    انگاري حاكم است. فقط قانون  گذاري و جرم   كه بر همه اجزاي اين نظام ازجمله قانون

هاي قانوني و تهيه فهرست آن براي شهروندان است و بدينوسيله   مكلف به تعيين ناهنجاري  وجدان عمومي 

 . ١هاي قانوني به تنظيم رابطه خود با دولت و ديگر شهروندان ميپردازند  افراد با اطلاع از ممنوعيت

  ٢التزام به اصل برائت :دوم بخش

اصل برائت يا فرض بيگناهي متهم كه برخي اسناد تاريخي مؤيد آن است، مهمترين اصل در جريان هر 

هاي   . انديشهرودهاي اساسي حقوق بشر به شمار مي  رسيدگي اعم از حقوقي و كيفري و ازجمله تضمين

اند. در قوانين  المللي بر آن تأكيد كرده  فلسفي و اخلاقي فراواني مؤيد اين اصل بوده و در عرصه داخلي و بين

داخلي اصل برائت به صورت صريح و ضمني، يعني با تأكيد بر آثار آن در قانون اساسي و قوانين و مقررات 

قانون  ٣١به صورت صحيح و منصفانه انجام شود. اصل گذار بوده تا جريان رسيدگي   عادي مدنظر قانون

شود، مگر اينكه جرم او   اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي«دارد:   اساسي مقرر مي

قانون مدني و... نيز بر اين مهم اصرار  ١٢٢١آيين دادرسي مدني، ماده ١٩١ماده» در دادگاه صالح ثابت شود.

ميثاق  ١٤ماده ١و ٣و ٢و٢اعلاميه جهاني حقوق بشر، بندهاي ١١ماده ٢و١المللي بندهاي  زمينه بين اند. درورزيده

كنوانسيون اروپايي حقوق  ٣ماده ٢اعلاميه حقوق بشر اسلامي ، بند ١٩المللي حقوق مدني و سياسي، ماده  بين

مصونيت «منظور از اصل برائت  اند. به طور خلاصهبشر به صورت مستقيم يا ضمني به اصل برائت اشاره داشته

اگرچه درباره قلمرو » است.  بخشيدن افراد عادي از تعرض سايرين به ويژه صاحبان قدرت و قواي عمومي 
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اصل برائت اختلافنظر وجود دارد، بدين معني كه برخي اصل را ناظر بر قواعد اثبات دعوي و تنها ناظر بر 

وي مقامات قضايي ميدانند، برخي ديگر معتقدند كه اين در طول رسيدگي از س» حق دفاع متهم«ضرورت 

اصل بههيچوجه منحصر به مرحله رسيدگي و صدور حكم نيست و تمام اجزاء يك نظام حقوقي بايد به آثار 

مختلف اصل برائت ملتزم باشند و اين خود به معناي استمراربخشيدن به آثار اصل حفظ كرامت انسان و 

هرگونه تعرض است. ما نيز با اين نظر همسو بوده و معتقديم نبايد رعايت اصل مصونبودن افراد جامعه از 

انگاري نيز براي تعدين   برائت را به مرحله رسيدگي و صدور حكم منحصر كرد و پيشازآن در مرحله جرم

 باشد. گذار بايد با لحاظ قراردادن اين اصل    گيري قانون  هاي اساسي افراد تصميم  كردن به حقوق و آزادي

گذار نيز نبايد    تواند او را محكوم كند، قانون  گويد همانگونه كه دادرس بدون اثبات گناه متهم نمي  مي ١هنَك

انگاري كند. قاضي تابع اين اصل   انگاري ضرورت دارد، رفتار خاصي را جرم  بدون دليلي مبني بر اينكه جرم

گذار، اصلي    بايد به سود متهم حكم شود. براي قانوناست كه اگر ترديدي در مجرميت وجود داشته باشد، 

موازي با اين اصل مطرح است كه به موجب آن شك در قانون، بايد به سود آزادي تفسير شود. در برخي از 

جرم انگاريهاي انجامشده در قوانين عام و خاص كيفري در ايران، بيتوجهي به اصل برائت مشهود است. به 

اند مفقود   هرگاه شخصي را كه شبانه از منزلش خوانده و بيرون برده«مجازات اسلامي : قانون  ٣٣١موجب ماده

كننده ضامن ديه اوست مگر اينكه اثبات كند كه ديگري او را كشته است و نيز اگر ثابت شود كه   شود دعوت

 .» ٢كننده نيست  به مرگ عادي يا علل قهري درگذشته، چيزي بر عهده دعوت

گذار به تبعيت از قول    ينباره ضامنبودن داعي اجمالاً محل اتفاق و اجماع علما است قانوناز آنجاكه درا

گذار    ها ضمان ديه را ثابت دانسته و حكم به پرداخت ديه از سوي داعي نموده است. در واقع قانون   مشهور فق

ياط در خون مسلمين و وجود ركن مادي قتل را از ناحيه داعي مفروض دانسته است و به دلايلي ازجمله احت

شبهه، حكم به پرداخت ديه نموده است. در مسئله فوق متهم بايد براي اثبات بيگناهي خود و درجهت اثبات 

خلاف فرض قانوني مبادرت به اقامه دليل نمايد كه ديگري او را كشته يا به مرگ طبيعي درگذشته است و در 
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م كفايت دليل، ضمان ديه بر وي تحميل خواهد شد. همچنين صورت عدم ارائه دليل بر بيگناهي خود يا عد

اشاره كرد. در موارد لوث كه قرائن و اماراتي دال بر ارتكاب قتل   توان به لوث در قانون مجازات اسلامي   مي

از سوي متهم وجود دارد، ليكن وقوع قتل از ناحيه وي محرز نيست، متهم برخلاف اصل برائت بايد براي 

قانون  ١٤٣اهي خود دليل بياورد و چنانچه دلايلي دال بر بيگناهي خود ارائه نمايد مستنبط از مادهاثبات بيگن

شود. مقام تعقيب يا شاكي بايد   مجازات اسلامي ، لوث محقق نخواهد شد و درنتيجه رأي برائت صادر مي

؛ اما درباره لوث، متهم بايد براي اتهام متهم را ثابت نمايد و متهم بايد تا زمان اثبات اتهامش بيگناه فرض شود

اثبات بيگناهي خود و رفع ظن، به اقامه دليل و بينه بپردازد و در صورت ارائهنكردن دليل يا كفايتنكردن بينه 

نوبت به اجراي قسامه ميرسد. شاكي بايد براي اثبات اتهام متهم پنجاه نفر از بستگان ذكور نسبي خود را حاضر 

 ها قسم بخورند كه متهم قاتل است.    آننمايد تا هر كدام از 

 قانوني بودن جرم و مجازات  :سوم بخش

هاي متمدن بر محور اصل قانونيبودن جرم و مجازات استوار است.   همه قوانين كيفري بنيادين و مهم كشور

لت و انصاف ها مبارزه انسان براي استقرار عدا   ها مطالعه و كار انديشمندان و فلاسفه و سال   اين اصل، نتيجه قرن

گردد؛ آنجا بكاريا   و حكومت قانون است. در دنياي غرب پيدايش اين اصل به قرن هجدهم ميلادي بازمي

ضروري نيست،   هاي عمومي   خاطرنشان ميسازد همين كه اجراي مجازاتي براي محافظت از مجموعه آزادي

نهتر خواهد بود كه حاكميت، آزادي هر ها به آن اندازه عادلا   آن مجازات ظالمانه است. ديگر آنكه مجازات

ها را استنتاج    چه بيشتري را براي رعايا لحاظ كند. وي از اين دو اصل، اصل قانونيبودن جرائم و مجازات

تواند مجازات هر جرم را تعيين كند. دومين نتيجه   كند. اولين نتيجه اين دو اصل آن است كه فقط قانون مي  مي

جامعه متفقشده توسط يك قرارداد   گذار است كه تمامي   فقط در صلاحيت قانون انگاري  اينكه حق جرم

كند. در آراء هگل نيز به اصل قانوني بودن جرم و مجازات بدين شكل اشاره شده   اجتماعي را نمايندگي مي

جرمزدايي  توان به عنوان سردمدار طرح جنبش  نفسه حق و قانون است بايد شناخته شود. وي را ميكه آنچه في

تقسيم » متكي به نفس خود«و دسته » ناپايدار و متزلزل«يا كيفرزدايي معرفي كرد. وي جوامع را به دسته 

كند. به گفته او اگر جامعه در خود هنوز ناپايدار و متزلزل است ضروري است كه ازطريق مجازاتها،   مي



 
 

 

 ٤٢١  يار قانونعلمي  فصلنامه     

هاي كه بر نفس خود استوار است موضع   اما در جامعهايي براي مقابله با جرائم تعيين شود،   ها و مدل     نمونه

هاي ضعيف خواهد بود كه متناسب با اين ضعف موقعيت و جايگاه حقوقي، الغا و حذف   انداز  حقوقي جرم به

 . ١آن بايد بررسي شود

هاي   امروزه اصل قانونيبودن جرم و مجازات در حقوق كيفري، يكي از مهمم تمرين تضممين هماي حكومت

هاي قوانين   شود. درج عنماوين مجرمانمه درمجموعه  موكراتيك براي حمايت از شهروندان محسوب ميد

جزايي و تعيين ميزان مجازات براي عمل يا رفتاري كه از سموي قانونگمذارجرم دانسته شده، اين امكان را به 

يم نمايد. ازاينرو دامنه و ميزان هاي قانوني، رفتمار خمودرا تنظ  دهد كه براساس بايد و نبايد  شهروند مي

 انگماري مقمرر از سوي قانونگذار وابسته است. مسئوليت كيفري اشخاص، به جرم

توان كسي را به علت عملي كه جرم شناخته نشده   نمي "قبح عقاب بلابيان"براساس قاعده  در حقوق اسلامي «

و امور حق هرگونه دخلوتصرف دارد، مگر در هر كس در مورد اشياء  "اصالة الاباحه"مجازات كرد. براساس 

مواردي كه قانون منع كرده باشد. بنابر اين قاعده، اگر در جواز يا عدم جواز امري شك كنيم، عمل به آن 

، حكم به مجازات و اجراي ٣٣در قانون اساسي ايران براساس اصل » شود.  مباح بوده و مرتكب، مجازات نمي

قانون اساسي، فعل يا ترك  ١٣٩و به موجب قانون است. با استنباط از اصل آن فقط ازطريق دادگاه صالح 

قانون مجازات  ٢شود كه آن فعل يا ترك فعل در قوانين مدونه جرم بوده باشد. در ماده  فعلي جرم شناخته مي

سوب هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم مح«نيز آمده است:   اسلامي 

 » ٢گردد.  مي

انگاري است، محدودكردن آن به   هاي مردم جرم  از آنجايي كه مهمترين ابزار براي تهديد حقوق و آزادي

هاي مدون قوانين ضروري است. مصونبودن از تعرض و حق بر بسياري از حقوق بنيادين انسان در   مجموعه

توان دستگير كرد   هيچكس را نمي«دارد:   ر ميقانون اساسي مقر ٣٢قانون اساسي نيز بر همين مبناست. اصل

حيثيت، «دارد:   گذار اشعار مي   قانون اساسي قانون ٢٢در اصل» كند.  مگر به حكم و ترتيبي كه قانون مقرر مي

                                                             
 ١٢٥٣، نشر چاپخانه بانك ملي ايران، ارديبهشت ٣حقوق جنايي، عبدالحسين علي آبادي، ج.  ١
 . ٥٦٥ _ ٥٦٦, صفحه  ٢امام خميني تحرير الوسيله موسسه انتشارات دار العلم , قم بيتا , ج .  ٢
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 .» ١جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند

 تناسب بين جرم و مجازات  :چهارم بخش

هاي اساسي وجدان جمعي است. نوع كيفر مقرر در قوانين جزايي بيان   قانون مجازات ترجمان ارزش

انديشه و تدبيري است كه هيئت حاكم براي برخورد با مجرمان برگزيدهاند. يكي از اساسيترين انتقادات   كننده

ناسب بين جرم و مجازات در جرم هاي كيفري به ويژه پيش از دوران كلاسيك، مربوط به عدم ت  وارده بر نظام

شود. منتسكيو   هاي كلاسيك به طور مشخص ديده مي  هاي انجامشده بوده است؛ اما اين مهم در انديشهانگاري

تجربه ثابت كرده است كه «ها مينويسد:    القوانين در باب شدت مجازاتدر فصل دوازدهم كتاب معروف روح

شود.   ها مجازات شديد مؤثر واقع مي   كند؛ گاهي هم در بعضي جا  تأثير مي هاي ملايم در ذهن افراد بيشتر  كيفر

هاي ناگوار، دولت براي اصلاح، متوسل به وضع قوانين سخت شده و   كراراً ديده شده كه در موارد پيشامد

وراً خواسته بيدرنگ آن را اصلاح كند و به جاي قوانين عادي يك كيفر سختي برقرار نموده كه از سانحه ف

شود و افكار مردم به مجازات سخت معتاد   گيري نمايد؛ اما با اين ترتيب، قوه محركه حكومت فرسوده مي  جلو

هاي افراطي هدايت نمود، بلكه بايد در استعمال وسايلي كه طبيعت براي   گردد... مردم را نبايد از راه  مي

هاي ايراني   وي پيشازآن در كتابنامه» ال پيش كشيد.راهنمايي آنان به اختيار ما گذاشته است ميانهروي و اعتد

 خود اهميت نسبت معقول ميان جرم و مجازات را ادعا كرده بود. 

هاي پيرامون دلايل وضع و نسخ قوانين، بكاريا در   از ميان انديشمندان كلاسيك فردريك كبير در رسال

، بنيامين فرانكلين، ولتر و ديگران بر لزوم تناسب ها و همچنين بلك استون، ويليام ادن   رساله جرائم و مجازات

ها بر اين باور بودند كه قوانين كيفري بايد آن قدر    اند. درنهايت عموم آن بين جرم و مجازات تأكيد كرده

واضح باشند كه جايي براي ابهام در ذهن برخي يا تفسير دلبخواه از طرف قاضي باز نگذارد. ميزان مجازات 

هاي ممكن يعني عدم تناسب بين جرم و ميزان   شود كه ناديدهگرفتن حداقل  يث مهم تلقي مينيز از اين ح

هايي قشر توانمند و گرفتاري طبقه پايين و تضييع حقوق آنهاست. پس درنظرگرفتن   مجازات موجب ر

                                                             
 تهران١٣٧٧جرم سياسي، عباس زراعت، انتشارات ققنوس، چاپ اول، .  ١
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از اسناد  انگاري در تعارض است. بر اساس همين، برخي  هاي سخت براي جرائم سبك نيز با فلسفه جرم  كيفر

هاي ظالمانه و غيرانساني و خشن را مقرر داشتهاند. حق قرار نگرفتن   المللي ممنوعيت اعمال مجازات  جهاني بين

هاي نامتناسب يكي از اصول بنيادين حقوق شهروندي در قلمرو حقوق كيفري تلقي   انسان در معرض مجازات

المللي حقوق   كنوانسيون بين ١ميه جهاني حقوق بشر، ماده اعلا ٢هاي ماده  المللي و منطق  شود. در سطح بين  مي

هاي ظالمانه و غيرانساني و   ها و مجازات   المللي منع شكنجه و رفتار  كنوانسيون بين ٤و٢مدني و سياسي، مواد

منشور  ٢كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، ماده ٣كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر، ماده ٢ماده ٢وحشيانه، بند

ها و ممنوعيت    منشور حقوق بنيادين اتحاديه اروپا اصل تناسب جرائم و مجازات ٤٩قايي حقوق بشر و مادهآفري

 ١اند. هاي نامناسب را به صورت صريح يا ضمني مورد تأكيد قرار داده  مجازات

اگر توان بررسي كرد: اولين مسئله آن است كه درصورتيكه   تناسب بين جرم و مجازات را از دو جهت مي

ها جرم دانسته شود، خود رفتار جرمانگاريشده بايد    رفتاري پس از بررسي و امكان استفاده از ساير روش

هاي   هاي مرگ، كيفر  بررسي شود و مجازات و كيفر مناسب براي آن در نظر گرفته شود. هر يك از مجازات

يد متناسب با جرم ارتكاب يافته اعمال بدني، زندان، جزاي نقدي و استفاده از اقدامات تأميني و تربيتي با

و عملي با ميزان صدمه   بيني شده به لحاظ علمي  گردد. در نظام حقوقي ايران در موارد متعدد، مجازات پيش

بيني و اعمال اين  وارده و همچنين درجه و نوع تقصير مرتكب و انگيزه او متناسب نيست و درحقيقت پيش

بيني مجازات محارب براي  ابزاري از مجرم براي رسيدن به هدف است. پيش ها نوعي استفاده   قبيل مجازات

مثل سوءقصد به جان رهبر يا هر يك از رؤساي قواي سه گانه يا معاونت در جرم طراحي براي   جرائمي 

قانون مجازات اسلامي، همچنين اعمال مجازات محارب براي  ٢١٢و  ١١١در مواد   براندازي حكومت اسلامي 

ري از رفتن به مأموريت در حين جنگ يا خوابيدن ارادي در حين نگهباني يا خودزني يا فرار از خدمت خوددا

بيني اعدام براي مرتكبين  هاي مسلح يا پيش  قانون جرائم نيرو ٣٢و  ٢١و  ٤٤و  ٤٢در زمان جنگ در مواد 

هاي مقرر در قانون   ال مجازات، اعم١٣١٣قانون مبارزه با مواد مخدر ٢جرائم مربوط به مواد مخدر در ماده 

هاي، همه و   شده در قانون ممنوعيت استفاده از تجهيزات ماهوارهاي درج  اي و همچنين مجازاتجرائم رايانه

                                                             
 ، محمد باهري و ميرزا علي اكبر خان داور، انتشارات مجد.  حقوق جزاي عمومي نگرش بر .  ١
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باشند. البته بايد افزود كه بحث تناسب بين جرم و   همه به طور مشخص، مبين عدم تناسب بين بزه و كيفر مي

هاي تعزيري و بازدارنده مطرح است و در قلمرو   ها در قلمرو مجازاتمجازات در حقوق كيفري ايران تن

ها از نظر فقهي، تناسب يا    هاي مستوجب حدود و قصاص و ديات به لحاظ معين بودن نوع و ميزان آن  مجازات

ه هاي مزبور نامتناسب تشخيص داد  ها فاقد آثار عملي است؛ چون با فرض اينكه مجازات   عدم تناسب مجازات

امكان تغيير و تعديلشان وجود ندارد. يكي ديگر از انتقاداتي   ها از نظر فقه اسلامي    شوند، به لحاظ ثابتبودن آن

گيري خشونت   كارانگاري و اعمال مجازات به  شود آن است كه در هنگام جرم  هاي كيفري وارد مي  كه بر نظام

گذار در اعمال خشونت ازطريق مجازات و همچنين در    وناند. براي مثال در ايران، نقش قان را تجويز كرده

هاي اعتقادي و ناموسي و سياسي برجسته مينمايد؛ بنابراين اجراي   هاي اجتماعي از نوع قتل  تشديد خشونت

هاي خشونتآميز و نامتناسب در هيچيك   برخي از حدود، خشونت را در ماهيت خود به همراه دارند. مجازات

ها در قالب اسناد    المللي تا به حال به صورت دقيق و واضح تعريف نشده است، اما مصاديق آن بار  از اسناد بين

هايي نظير   المللي كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد مجازات  اند. براي مثال از لحاظ بينگوناگون اعلام شده

ه است را مغاير با ميثاق حقوق شلاق و قطع عضو و سنگسار كه به عنوان مجازات جرائم كيفري شناخته شد

هاي دولتي بايد فوراً لغو   هايي در تمام قوانين و مصوبه  مدني و سياسي دانسته و و اعلام داشته چنين مجازات

 شوند. 

ها و اصل منع    بهطوركلي اصول حاكم بر حقوق كيفري از قبيل اصل قانونيبودن جرائم و مجازات

ني كه بعد از انجاميافتن آن فعل يا ترك فعل وضع شده است همگي جرمشناختن اعمال، با استناد قانو

توانند بهمنظور رعايت قاعده تناسب كيفر با بزه به كار گرفته شوند. رعايت اين اصول اين نتيجه را فراهم   مي

گيري پرهيز كنند و در تعيين كيفر براي هر   ميسازند كه دادرسان و مراجع قضايي از خودكامگي در تصميم

هاي دولتي، ترتيب اثر ندهند؛ بنابراين در يك دادرسي   فعل يا ترك فعل به تمايل شخصي خود يا تندروي

هاي تحميلي بر محكوم بايد متناسب با شدت جرم و شرايط مجرم باشد. نه مجازات و نه شيوه   عادلانه مجازات

تواند بنا به تمايل   گذار هم نمي   ر آن قانونالمللي باشد. افزون ب  هاي بين  اعمال مجازات نبايد ناقض استاندارد

هاي افراطي، هر عملي را جرم شناخته، براي آن كيفر شديد يا نامتناسبي را   اكثر نمايندگان و تحت تأثير جريان
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 . ١مقرر دارد

انگاري بايد نسبت به برخي ملاحظات حساس باشد؛ يعني به ما كمك كند تا نه   درمجموع، يك نظريه جرم

درباره مجازات و عدم مجازات، بلكه درباره اينكه تا چه حدي اشخاص سزاوار مجازات هستند نيز  فقط

گيري حقوق كيفري زياده از حد، به مجازات بيشازحد ميانجامد و اين مسئله تا حدي به اين علت است تصميم

ر تأكيد بر بعد ظاهري مجازات ها با شدت جرم تناسب ندارند؛ بنابراين مهمترين نكته د   كه بسياري از مجازات

انگاري بايد مجازات   گيري بر مجرم نيازمند توجيه است. يك نظريه جرم  اين است كه مجازات نيز مانند سخت

شوند   هاي برشمرده جايز بداند؛ اگرچه بايد به اين باور داشت كه اشخاصي كه مرتكب جرم مي  را با ويژگي

 . ٢باشند  سزاوار سرزنش و رفتار سختگيرانه مي

انگاري اعمال است به هر نحو كه ميخواهد براي   تواند تحت اين عنوان كه مجاز به جرم  گذار نمي   قانون

اعمال جرمانگاريشده تعيين مجازات كند و نبايد از مباني فلسفياي كه براي توجيه اعمال مجازات لازم است، 

تواند براي هر   گذار نمي   گردد؛ يعني قانون  ها بازمي   زاتغافل باشد. اين ممنوعيت هم به نوع و هم به ميزان مجا

گذار مجاز به تعيين مجازات به هر ميزان كه تشخيص    هاي هر نوع مجازاتي تعيين كند و قانون  عمل مجرمان

دهد نيست؛ بلكه بايد تناسب را رعايت كند. هرچند برخي معتقدند كه دستيابي به تناسب در مرحله مجازات 

گذار در    مل دشوار است، اما نبايد از تلاش براي دستيابي به تناسب مجازات دست كشيد. همچنين قانوندر ع

تعيين مجازات بايد به شرايط جامعهشناختي حاكم بر جامعه نيز نظر داشته باشد؛ ازاينرو تعيين نوع كيفري كه 

ماده ورود به زندگي شرافتمندانه بتواند جنبه بازدارندگي فردي و جمعي داشته باشد و محكومعليه را آ

 اجتماعي كند، سودمند است. 

                                                             
 ١٣٧٦مباني جرم شناسي، جلد اول، دكتر مهدي كي نيا، انتشارات دانشگاه تهران، زمستان .  ١

حلي، آقا باقر بهبهاني با حواشي ميرزاي شيرازي و حاج ميرزا محمد حسيني نجفي، چاپ سنگي در يك مجلد. علامه .  ٢

 چاپ سنگي در يك مجلد. 
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 اكتفا به حداقل  :پنجم بخش

حقوق جزا تنها در مواقع كاملاً ضروري بايد قائل به ممنوعيت شود.  ١»انگاري حداقلي  جرم«بر طبق اصل «

انگاري جديد   هاي ما بدون جرم  ها و زندان     هاي زيادي نيز براي اين اصل وجود دارد. دادگاه  دلايل روي

هاي براي اين كار وجود دارد. يك ممنوعيت جزايي   اندازه كافي شلوغ و پرجمعيت هستند. پس اصول اولي  به

هاي بد بوده كه درگير فرايند جنايي شود. اين   انداز  رساند كه آن رفتار تنها بد نبوده، اما بهاين پيغام را مي

انگاري شوند. در اين وضعيت حقوق جزا   هاي با جديت كمتر نيز جرم  شود كه رفتار  كارويژه انتقادي باعث مي

انگاري است؛ درحالي كه آموزش،   ها در دست دارد و آن راه ناخوشايند، جرم   تنها يك راه براي تأثير بر رفتار

هاي   رفتارهاي جايگزين براي معامله قانون با   هاي خوب، شرمساري و اقدامات مدني، ابزار  پاداش براي رفتار

  ٢باشند.  ناشايست مي

هاي حقوق جزا در آراء بسياري از انديشمندان كلاسيك و مدرن انعكاس يافته و   استفاده حداقلي از سازوكار

اند كه به نوعي انتقال از   دانسته ٣»قرارداد اجتماعي«حمايت شده است. بسياري منشأ اين باور را در آثار و نتايج 

 ١١است. اين تئوري را كه ريشه در آراء حكماي روم و يونان باستان دارد، در قرون  وضعيت طبيعي به دولت

كند كه حقوق   استدلال مي ٤توماس هابز، جان لاك، ژان ژاك مطرح كردند. از ميان معاصران روكسين ١١و 

گيري شود،   ها و منافع موجه پي   كيفري تنها وسيله مناسبي نيست كه با آن، هدف مناسب حمايت از ارزش

برعكس كل زرادخانه نظم حقوقي بايد به كار گرفته شود و حقوق كيفري درواقع آخرين ابزار حمايتي است. 

-ها مانند اقامه دعواي حقوق خصوصي و راه     حقوق كيفري فقط بايد آن گاه به كار گرفته شود كه ديگر راه

آخرين «ه باشند. به همين دليل است كه مجازات هاي غيركيفري، كارايي نداشت  هاي اداري و ضمانت اجرا  حل

تعريف شده است. » حمايت فرعي از منافع«ده شده است و كاركرد آن   نامي» راهحل سياست اجتماعي

                                                             
١ Minimal criminalization  

كركي، معروف به محقق ثاني و محقق   جامع المقاصد في شرح القواعد ابو الحسن علي بن حسين بن عبد العالى عالمي.  ٢

 كركي چاپ سنگي در دو مجلد تهران.
٣ Social contract  
٤ Roxin  
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به عنوان يك قاعده مجازات شديدترين دخالت «دهد:   درباره مسئله چنين توضيح مي ١»استراتنوِرث«همچنين 

ست؛ بنابراين تنها جايي بايد به كار گرفته شود كه ديگر اقدامات، به ويژه دولت در حقوق فردي يك انسان ا

 » اقدامات حقوق خصوصي و حقوق اداري، كارآمد نباشد.

استفاده مداوم و شتابزده از حقوق جزا درخصوص انواع بزهكاران به عنوان تنها راه حل مبارزه با جرم، 

هايي كه پيش از آن   ه و وضع قوانين كيفري در مورد رفتاربازيابي و احياء مجدد قوانين منسوخ و متروكشد

انگاري در سطح وسيع از سوي حكومت است. كثرت و شدت توسل   كننده توسل به جرم  اند بيان  مجاز بوده

قواي حاكمه به مجازات در مناسبات ميان خود و شهروندان و در روابط ميان شهروندان با يكديگر نشان از 

هاي اجتماعي و در اتخاذ تدابير مناسب براي   بندي هنجارمديريت كلان جامعه در طبقه  ضعف و سردرگمي 

هاي   پذير است. توسعه قلمرو حقوق جزا به نحو افراطي، توسعه موقعيتهاي اساسي و حمايت  پيروي از ارزش

هاي برونرفت از   نها راهرفع تخفيف، تعليق و تعديل و زدودن كيفرها، وضعيت نابهنجاري را رقم ميزنند كه نه ت

 پذير نيست. هاي ناشي از آن نيز به راحتي جبران  آن مشكل و پرهزينه است، بلكه آثار زيانبار و نابهنجاري

انگاري و اعمال مجازات است؛   ازجمله حقوقي كه شخص از آن صرفنظر و به هيئت حاكم سپرده، حق جرم

انتقام اجتماعي. مطابق نظريه قرارداد اجتماعي كه اساس فلسفه  كند نه فرد  ازاينرو جامعه است كه مجازات مي

دهد، حق الهي سلطنت جاي خود را به اصل همراهي و رضايت شهروندان براي   دولت مدرن را تشكيل مي

دهد. انسان به دلايل مختلف تصميم بر ترك وضع طبيعي و تشكيل   زندگي در سايه قدرت و عدالت دولت مي

گيرد و درصدد آن است كه با   اه تأسيس هيئت متشكل سياسي به وسيلة قرارداد اجتماعي ميجامعه مدني از ر

گيري دولت به صلح و آرامش دست يابد. فرض دراينرابطه آن است كه افراد جامعه با   انعقاد قرارداد و شكل

ل و توازن ميان حقوق و باشند؛ اما پس از برپايي جامعه مدني براساس قرارداد، تعاد  شروط قرارداد موافق مي

هاي اساسي و اقتدار دولت كه ريشه در رضايت مردم دارد نمود مييابد؛ چراكه جامعه مدني نيز خود   آزادي

جرائم   اصل كمي«بايد مقيد به قانون باشد. در حقوق جزا اين تقيد به عقيده سزار بكاريا اينگونه تبلور مييابد: 
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شود. شهرونداني كه با ورود به جامعه از بخشي از   جتماعي ناشي ميهمچون اصل قانونمندي، از قرارداد ا

اند هدفشان تنها، واگذاري كوچكترين قسمت از حقوق خود به قدرت   پوشي كردههاي خود چشم  آزادي

اند   بنابراين اقتدار حكام يعني قدرت مشروع و قانوني و مقبول كه آن را از مردم وام گرفته» بوده است.  عمومي 

بايد مورد اطاعت و فرمانبرداري خود شهروندان قرار گيرد و مفهوم قرارداد اجتماعي به عنوان اساس حكومت 

 در عصر حاضر، تنها مجراي توليد اقتدار به شمار ميرود. 

اساس حاكميت، دولت است و به اين عنوان تنها به واسطه رضايت و «اند: چنانكه هابز و لاك و روسو گفته

كه موضوع حاكميت و اقتدارند، پديد ميآيد و تنها درصورتي تداوم مييابد كه در قالب وضع قبول كساني 

 ١» قوانين لازم براي حفظ جان و مال و آزادي و صلح و امنيت مردم به كار رود.

اكتفا به حداقل متضمن دو بعد مهم است: يكي مربوط به نوع ضمانت اجرا و ديگري به ميزان مجازات 

. ضمانت اجرا به عنوان قوه قهريه هنجار حقوقي به معني نهادن شرطي ناخوشايند براي يك مرتبط با جرم

كه اجرا و اطاعت از يك قاعده حقوقي با دشواري   قانون است تا آن را الزامآور سازد. به تعبير ديگر هنگامي

توان گفت ضمانت   مي كنيم. به طور خلاصه  روبه روست از ضمانت اجرا به عنوان ابزار اطاعت استفاده مي

ها كه از اوصاف    احترامي، نقض يا عدم رعايت به قانون موضوعه است. ضمانت اجرااجرا، پاسخ دولت به بي

شوند. هر دولت براي دفع   بارز قواعد حقوقي هستند به انواع مدني، اداري انتظامي، جزايي و اخلاقي تقسيم مي

ند به دو راه حل ديگر متوسل شود. در صورت ناممكنبودن توسل توا  شر به غير از ضمانت اجراي كيفري مي

انگاري متوسل شد؛ چراكه توسل بيش ازحد به حقوق كيفري   به ضمانت اجراي مدني و اداري بايد به جرم

به آن شده و بدين دليل است كه توسل به كيفر   اعتمادي اذهان عمومي موجب كندي و بياثرشدن قانون و بي

هاي مادون نظير حقوق اداري   و راه حل باشد. اين اصل درحقيقت به نفع وجود سازوكار ٢»حربهآخرين «بايد 

ها توسل به حقوق كيفري خالي از توجيه حقوقي    و مسئوليت مدني است كه در صورت وجود و كارآمدي آن

                                                             
 ١٣٦١ل كاشف الغطاء، شرح بر مجلة الاحكام، در چهار مجلد نجف دو جلد در تهران و قم، شيخ محمد حسين آ.  ١

 هجري علامه حلي، چاپ سنگي در دو مجلد. 
٢ Ultimum remediu  
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 . ١شود  مي

قانوني دولت در اخلاق و  و  همچنين واگذاري برخي از امور به افراد هر جامعه و دخالت نكردن رسمي 

هاي اجتماعي سبب خواهد شد كه حكومت در جرمشناختن فعل و ترك فعل به   ها و عرف   مذهب و سنت

انگاري متوسل شد كه حكومت با دلايل   توان به جرم  حداقل اكتفا كند. در اين موقعيت، تنها درصورتي مي

ست. هشتمين كنگره سازمان ملل متحد براي قطعي و يقيني ثابت كند كه جز مجازات راهي در پيش ني

هاي تعيين مجازات، با   يعني مديريت جزايي و تهيه خطمشي ٢٠گيري از جرائم و رفتار با مجرمين در بند  پيش

سرلوحه قراردادن تقليل جرائم به عنوان يكي از اهداف نظام عدالت جنايي بر اين مبنا كه محكومكردن و 

عادلانه و مقتضي در برابر تخلف در جامعه و حصول ادغام مجرم در جامعه و تقليل تعيين مجازات بايد به نحو 

هاي و   خطر توسل به جرائم در همين راستا باشد، به ارائه توصيه براي اقدام بيشتر در سطوح ملي و منطق

الملل قدرت الزامآور   بين ها و معاهدات     اندازه قطعنامه  نامه اگرچه هنوز بهالمللي پرداخته است. اين توصيه  بين

-الملل براي حركت جهاني به سوي تقليل جرم انگاري  ندارد، اما به نوبه خود نشان از تمايل اعضاي جامعه بين

هايي كه هر دولت در   هاي غيرضروري و ضرورت حذف عناوين زائد مجرمانه دارد؛ بنابراين علاوه بر تلاش

المللي و جهاني و   زان جرائم دارد، هم پيمان شدن با مساعي بينحقوق داخلي خود براي عملي شدن كاهش مي

تواند به يكدست   هايي كه در آينده امضا و به تصويب خواهند رسيد، مي  ها و احياناً عهدنامه     توجه به توصيه

 . ٢شدن اين روند در سطح وسيع جهاني منجر شود

هاي غيركيفري در امر مبارزه با   و افزايش سهم سازوكاربنابراين تهديد استفاده دولت از ابزار حقوق كيفري 

انگاري خواهد بود. با ترسيم حدومرز   بزهكاري، نخستين و مهمترين نتيجه و فايده رويكرد حداقلي به جرم

هاي حقوق جزا متوسل   مداخله دولت، از مداخله حداكثري ممانعت به عمل ميآيد و تنها درصورتي به ابزار

هاي بنيادين يك جامعه   هاي غيركيفري نتوانند پاسخگو باشند؛ اما هر كجا كه ارزش  ازوكارشوند كه س  مي

                                                             
 ١٣٧٧جرم شناسي نظري، ريموند گسن، ترجمه مهدي كي نيا، انتشارات مجد، ارديبهشت .  ١

 ١٣٥٣نشر چاپخانه بانك ملي ايران، چاپ پنجم، شهريور ،١حقوق جنايي، عبدالحسين علي آبادي، ج.  ٢
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دموكراتيك مورد هجوم واقع و نقض گردد، توسل به كيفر اجتنابپذير خواهد بود و در غير آن صورت نياز به 

هر كس در اجراي «دارد:   اعلاميه جهاني حقوق بشر چنين مقرر مي ٢٩توجيه و دليل دارد. در همين راستا ماده

هايي است كه به وسيلة قانون منحصراً بهمنظور   هاي خود فقط تابع محدوديت  حقوق و استفاده از آزادي

و   هاي ديگران و براي رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي   شناسايي و مراعات حقوق و آزادي

 » ١استرفاه همگاني در شرايط يك جامعه دموكراتيك وضع شده 

  
 جامعه   تطابق با انتظارات عمومي  :ششم بخش

هر نظام حقوقي براي بهتبعيتدرآوردن تابعان خود بايد بر مباني عقلاني، فلسفي، مذهبي، اخلاقي، عرفي 

استوار باشد؛ چراكه اگر تابعان حقوق، قواعد وضع شده را استوار بر شالوده اين مباني بدانند، به حكم عقل و 

شوند. يكي   نها خود به تبعيت از آن تن داده، بلكه معترض نقض آن از سوي ديگران ميانصاف و عدالت، نه ت

هاي كارايي و اثربخشي نظام حقوقي به ميزان پذيرش آن از سوي مردم مربوط است. انتظارات   از شاخصه

باشد. مردم يك جامعه نسبت به ماهيت قوانين بايد با شرايط طبيعي و فرهنگي آن جامعه مطابقت داشته 

هاي بعد منتقل   حوادث تلخوشيرين مكرر در تاريخ هر كشور و عقايدي كه ازطريق ادبيات و زبان به نسل

ها از يك    شود تا قوانين و روش وضع آن  شوند، در ماهيت و شكل انتظارات افراد مؤثر بوده و باعث مي  مي

 كشور به كشور ديگر متفاوت باشد. 

قسمت از اين علم ميداند كه از مقتضيات و شرايط و حوادث خاص هر  ارسطو بخش متغير حقوق را آن

انگاري نيز مؤثر واقع   كشور نشئت گرفته و مختص همان كشور است و مسلماً اين مهم در وضع قانون جرم

مردم   ها بايد مطابق با توقعات و انتظارات عمومي    شود. در حقوق كيفري، گفته شده كه جرائم و مجازات  مي

-انگاري يا جرم  و پس از آن جرم  اشند؛ پس وظيفه دستگاه تقنيني در درجه اول شناسايي انتظارات عمومي ب

دهد دستيابي به اين هدف   هاي چندي از همان ابتدا وجود دارد كه نشان مي  زدايي در پرتو آن است؛ اما ابهام

هاي به جامعه ديگر متفاوت بوده و بر اساس   معاز جا  پذير نيست. به طور حتم انتظارات عمومي به راحتي امكان

                                                             
 .١٣٧٣هوشنگ ناصر زاده آرا وحدت رويه قضايي , انتشارات ديدار , تهران .  ١
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اين، چون قانون هر مملكتي با توجه به مصالح خاص آن جامعه وضع شده در كشور ديگر، مگر به صورت 

گذاري با يك جامعه متكثر فرهنگي، متشكل    كه دستگاه قانون  اتفاق، اجراپذير نيست؛ بنابر اين فرض، هنگامي

ب و رسوم متنوع روبهرو باشد، تكليف چه خواهد بود. در اين وضعيت، چون از اقوام و فرهنگ و آدا

هاي مردم   آن جامعه متنوع و متكثر است، براي هر منطقه بايد قانون جداگانه مطابق خواسته  انتظارات عمومي 

ر تنها به هاي عام حقوق بش  حتي مغاير با معيار  آن منطقه وضع شود. ديگر آنكه آيا هرگونه انتظار عمومي 

تواند مبناي وضع قانون جزايي يا   گذارند ميصرف اينكه مردم يك كشور به صورت وسيع بر آن صحه مي

 حذف آن از مجموعه قوانين كيفري باشد؟ 

از دو وجه قابل بررسي است: از طرفي قوانيني كه پـيش روي ماسـت متناسـب بـا       مغايرت با انتظارات عمومي 

پيشي گرفته اسـت. از طـرف ديگـر كهنگـي، جمـود،        گذار از انتظارات عمومي    ونمقتضيات زمان نيست و قان

تـرين حالـت عمـلاً    دهد كه شـايد در خوشـبينانه    تحجر و عقبماندگي حقوقي نيز ما را در برابر قوانيني قرار مي

. بـراي  گـذار، هنـوز قـدرت اجرايـي دارنـد        متروك شده باشند؛ اما به جهت عدم نسخ صريح از جانـب قـانون  

بايد فهميد قانون در چه كيفيتي «برونرفت از معضل دوم بايد به كيفيت وضع قانون نگاه كرد. به قول منتسكيو: 

وي با اشاره به يكي از قـوانين  » ها وضع شده جدا نمود.   وضع شده و هرگز نبايد قوانين را از كيفياتي كه در آن

كردنـد؛ بـه طـوري كـه     ها را قتل عام مي   عبودن مردمان، آنآتن كه در آن به هنگام محاصره هر شهر و بي دفا

مغلوب شدن شهر در حكم انهدام و محو مطلق آن بود، خواستار الغاي چنين مواردي اسـت. مسـلماً انتظـارات    

هـاي كـه در گذشـته بـا توجـه بـه نظـام سياسـي،           ممكن است در يك برهه زماني تغييـر كنـد و مسـئل     عمومي 

جامعـه    آن جامعـه محسـوب ميشـد، نـه تنهـا انتظـار عمـومي          مذهبي جزء انتظـار عمـومي    اجتماعي، فرهنگي و

محسوب نشود، بلكه در مغايرت آشكار با اين مفهوم قرار داشته باشد؛ مثلاً ازدواج خواهر و بـرادر در مصـر و   

ن جزايي مطـابق بـا   شد؛ اما امروزه قوانيبرخي ملل ديگر، برخلاف امروز، عملي مذموم و مجرمانه شناخته نمي

جامعه اين رفتار را جرم دانستهاند. در روم باستان هرگونه تخلف جزئي در ارتباط با زمين بـه    انتظارات عمومي 

براي ارزش زمين، قابـل مجـازات كيفـري بـود درصـورتيكه امـروزه         العاده انتظارات عمومي دليل اهميت فوق

هـاي    ديگر راجع بـه ممنوعيـت اسـتفاده از سـيگار در مكـان     چنين رفتاري بيشتر واجد وصف مدني است. مثال 
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است. وقتي براي اولين بار حـدود بيسـت و انـدي سـال پـيش رالفنـادر ممنوعيـت اسـتعمال سـيگار در            عمومي 

را مطرح كرد مخالفت و حتي تمسخر بسياري را در پي داشت؛ اما امروزه اجمـاع عمـومي     هاي عمومي   محيط

منطقاً در هر جامعه بايد «ن ازجمله ايران در بين مردم بر اين امر وجود دارد. به عقيده برخي در بيشتر نقاط جها  

اعمالي جرم شناخته شود كه از نظر اكثريـت اعضـاي آن جامعـه مضـر بـه حـال نظـام اجتمـاعي باشـد و لـزوم           

و قـوانين    ومي گيري از ارتكاب آن از طرف اكثريت مردم احساس گردد. همبسـتگي ميـان انتظـارات عم ـ     جلو

جزايي در غالب موارد مصداق دارد؛ يعني براي آنكه نظام جزايي بتوانـد بـه حيـات خـود ادامـه دهـد بايـد بـا         

درصورتي كـه تعـارض شـديد ميـان قـوانين موضـوعه و انتظـارات        » مردم جامعه تطبيق كند.  انتظارات عمومي 

دهنـد و چنانچـه قـواي      كميت خود را از دست مـي وجود داشته باشد، قوانين موضوعه عملاً نفوذ و حا  عمومي 

هاي گوناگون ازجمله بياعتمـادي    ها و نابساماني   مجريه و قضائيه مصمم به اجراي قانون مزبور باشند شاهد تنش

بين مردم، بياعتنايي به قانون مصوب و... خواهيم بود. در ايـن    مردم به دستگاه قضايي، ايجاد نارضايتي عمومي 

هاي حقوقي را به   تواند ساختار  مبتني بر امر و حكم و فرمان، نه از مشروعيت برخوردار بوده و نه مي حالت نظم

 . ١مدت طولاني دگرگون سازد

 گيري   نتيجه 

هاي اساسي جامعه    ها و ارزش   گذار با در نظر گرفتن هنجار   انگاري فرايندي است كه به موجب آن قانون  جرم

ي نظري مورد قبول خود، فعل يا ترك فعلي را ممنوع و براي آن ضمانت اجراي كيفري وضع و با تكيه بر مبان

فلسفه ، فلسفه حقوقكند بر اين اساس، جرم انگاري امري پسيني و مبتني بر علوم زير ساختي همچون   مي

اس يك سري براس رفتاربراساس فيلتر اصول، در وهله اول بايد ثابت شود كه .است  علوم اجتماعيو  سياسي

دارد   ها بيان مي    فرض فيلتر پيش .شود  مي جرايموارد حوزه  صدمهانگاري مثلا اصل   اصول نظري راجع به جرم

هائي كه  هايي كه واجد كمترين مزاحمت براي فرد است و كمتر جنبه آمرانه دارد نسبت به روش   كه روش

انگاري   به جرم  سان، حكومت بايد تنها هنگامي  د بديننمايند ارجح هستن مزاحمت بيشتري را براي او فراهم مي

                                                             
 هاشم بيگي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي  دانشنامه جرم شناسي، دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي، مجيد.  ١
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حل ديگري براي  يك رفتار متوسل شود كه بتواند با دلايل قطعي و يقيني ثابت كند كه جز مجازات راه

 گيري از آن وجود ندارد.  جلو
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 و مآخذ منابع

 ١٠هاشمي، مجله تحقيقات حقوقي، ش  تحليل جرائم سياسي و مطبوعاتي، سيد محمد .١

 ٨٠جاسوسي به نفع اجانب در حقوق كيفري ايران، ارسلان اشرافي، انتشارات تخت جمشيد، سال  .٢

 تهران١٣٧٧جرم سياسي، عباس زراعت، انتشارات ققنوس، چاپ اول،  .٣

 ١٣٥٣، نشر چاپخانه بانك ملي ايران، چاپ پنجم، شهريور١حقوق جنايي، عبدالحسين علي آبادي، ج .٤

 ١٢٥٣، نشر چاپخانه بانك ملي ايران، ارديبهشت ٣بادي، جحقوق جنايي، عبدالحسين علي آ .٥

 ٧٦، پاييز ١حقوق جزاي عمومي . پرويز صانعي، انتشارات گنج دانش، چاپ هفتم، ج .٦

 ٧٩آبان  ١٨، ١٦٢٣٩، ش ٤٥كشور، جلسه      مشروح مذاكرات مجلس شوراس اسلامي ، روزنامه رسمي  .٧

 ، ١٦٣٩٦، ش١٠٨كشور، جلسه      مي مشروح مذاكرات مجلس شوراس اسلامي ، روزنامه رس .٨

خرداد  ٦، ١٦٣٩٨، ش١٠٩كشور، جلسه      مشروح مذاكرات مجلس شوراس اسلامي ، روزنامه رسمي  .٩

٨٠ 

 ٨٠خرداد ٧، ١٦٤٠٠، ش١١٠كشور، جلسه      مشروح مذاكرات مجلس شوراس اسلامي ، روزنامه رسمي  .١٠

 اكبر خان داور، انتشارات مجد،  ، محمد باهري و ميرزا علي  نگرش بر حقوق جزاي عمومي  .١١

 فارسي؛ ذيل كلمه جرم. –سياح، احمد؛ فرهنگ جامع عربي  .١٢

، تهران، انتشارات ذوبين با همكاري انتشارات مجد، چاپ   شامبياتي، هوشنگ؛ حقوق جزاي عمومي  .١٣

 دوازدهم 

 .١٣٨٥منصور، جهانگير؛ قانون مجازات اسلامي ، تهران، نشر ديدار، چاپ چهلم،  .١٤

 .١٣٨٦، نشر ميزان؛ چاپ هيجدهم، پائيز   ي، محمدعلي؛ حقوق جزاي عمومي اردبيل .١٥

 . ٦٢ _ ٦٣استاد دكتر آزمايش تقريرات دوره ليسانس سال تحصيلي  .١٦

و محقق حلي  ١٠٥ _ ١٠٦, ص  ١٠بيروت , ج    شهيد ثاني , شرح لمعه , انتشارات دار العالم الاسلامي  .١٧

 . ٢٤٥, صفحه  ٤شرايع الاسلام , چاپ نجف , ج 

 سيد محمد حسين شيرازي , كتاب القصاص , انتشارات دار القرآن , قم.  .١٨
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 . ٥٦٥ _ ٥٦٦, صفحه  ٢امام خميني تحرير الوسيله موسسه انتشارات دار العلم , قم بيتا , ج  .١٩

 .١٣٧٣هوشنگ ناصر زاده آرا وحدت رويه قضايي , انتشارات ديدار , تهران  .٢٠

سي انحرافات، دكتر مجيد مساواتي آذر، انتشارات نوبل، آسيب شناسي اجتماعي ايران جامعه شنا .٢١

 ١٣٧٤فروردين 

 دانشگاه شهيد بهشتيهاشم بيگي،   دانشنامه جرم شناسي، دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي، مجيد .٢٢

 ١٣٧٧جرم شناسي نظري، ريموند گسن، ترجمه مهدي كي نيا، انتشارات مجد، ارديبهشت  .٢٣

 ١٣٧٦اول، دكتر مهدي كي نيا، انتشارات دانشگاه تهران، زمستان  مباني جرم شناسي، جلد .٢٤

 گيري از وقوع جرم قوه قضائيه استان مازندران، بهار   اعتياد يا مرگ تدريجي دفتر امور اجتماعي و پيش .٢٥

 ١٣٨آسيب شناسي اجتماعي جامعه شناسي انحرافات ، هدايت اله ستوده، انتشارات آواري نور،  .٢٦

 ١٣٧٦ناسي چيست، دكتر تاج زمان دانش، انتشارات كيهان، سال مجرم كيست و جرم ش .٢٧

 ١٣٧٠روانپزشكي كيفري، دكتر سعيد حكمت، انتشارات گوتنبرگ، تابستان  .٢٨

 پژوهشي در روند حاشيه نشيني ايران مطالعه موردي تبريز اكبر اصغري زماني .٢٩

 ١٠ماره ، ش١٣٧٩فصلنامه پژوهشي، تحقيقي، آموزشي مديريت و برنامه ريزي، زمستان  .٣٠

، چاپ سربي، تصحيح، مقدمه و تعليقات از دكتر ١ابو القاسم سيد مرتضي معروف به علم الهدي، ج  .٣١

  ١٣٤٦ابوالقاسم گرجي انتشارات دانشگاه تهران 

 حسين بن سديد الدين معروف به علامه حلي، چاپ سنگي.  .٣٢

 ميلادي، فقه حنفي  ١٩٦٨شيخ زين العابدين ابراهيم بن نجيم معروف به نجيم در يك مجلد، قاهره  .٣٣

 ابوالقاسم سيد مرتضي ملقب به لاعلم الهدي، چاپ سنگي، دو جزء در يك مجلد.  .٣٤

شيخ ابي طالب محمد بن حسين بن يوسف بن مطهر حلى معروف به فخر المحققين چاپ سربي در  .٣٥

 چهار مجلد، قم، چاپخانه علمي . 

هجري  ١٣٩٦علوم در چهار مجلد نجف، سيد محمد آل بحر العلوم با حواشي سيد محمد تقي آل بحرال .٣٦

 قمري. 
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آقا باقر بهبهاني با حواشي ميرزاي شيرازي و حاج ميرزا محمد حسيني نجفي، چاپ سنگي در يك  .٣٧

 مجلد. علامه حلي، چاپ سنگي در يك مجلد. 

شيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء، شرح بر مجلة الاحكام، در چهار مجلد نجف دو جلد در تهران و  .٣٨

 هجري علامه حلي، چاپ سنگي در دو مجلد.  ١٣٦١قم، 

 ١٣٩٠حاج ميرزا ابوالقاسم جيلاتي معروف به ميرزا قمي، مجموعه فتاوا، چاپ سنگي خوانساري،  .٣٩

 هجري قمري. 

كركي، معروف به   جامع المقاصد في شرح القواعد ابو الحسن علي بن حسين بن عبد العالى عالمي .٤٠

 دو مجلد تهران. محقق ثاني و محقق كركي چاپ سنگي در
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